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تهران به حال خود 
رها شده است

فرارو: قرار است بر اســاس قانون، در سال 
۱۴۰۵ سرشــماری عموم، نفوس و مســکن 
انجام شــود، اما حتی با اســتناد به آخرین 
آمار نفوس و مسکن جمعیت تهران نسبت 
به زیرســاخت ها و امکانات طراحی شــده 
اســتاندارد حدود دو برابر اســت. با توجه 
به تغییــرات اقلیمــی و کمبــود بارش ها 
در پایتخت، تهــران حتــی در زمینه منابع 
زیرزمینی و طبیعی بــا چالش هایی مواجه 
است و در این شرایط، این پرسش ها مطرح 
اســت که چرا جمعیت تهران از حد عادی 
فراتر رفته و ایــن افزایش جمعیت چگونه 
قرار اســت بــا توجــه به زیرســاخت های 
موجــود، خدمــات دریافت کند؟ حســین 
ایمانی جاجرمــی، جامعه شــناس و عضو 
هیئت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران، در گفت وگو با فرارو به این 

پرسش ها پاسخ داده است.

تهران تا زمانی که آب  و هوا باشد، افزایش 
جمعیت دارد

حســین ایمانی جاجرمی به فرارو گفت: 
«وضعیت تهران در حوزه مطالعات شهری 
به عنوان بزرگ ســری شهری یا ماکروسفالی 
شــهری شــناخته می شــود. یعنــی همان 
بیماری ای که ســر فرد بیــش از اندازه بزرگ 
می شــود و بدن او نمی تواند این وضعیت را 
تحمل کند. وضعیت ایران هم این طور است 
که پایتخت، رشد غول آسایی را تجربه کرده، 
در حالی که ســایر نقاط کشــور چنین رشدی 
را تجربه نکرده اند. بــا توجه به اینکه تهران 
ارزش  افزوده بالاتر، فرصت ارتقای شــغلی 
بیشــتر و خدمات فرهنگی-آموزشی بیشتر و 
امکان سرمایه گذاری در حوزه هایی از جمله 
مسکن را دارد و حتی سبک زندگی در تهران 
با سایر شهر ها متفاوت است و نسبت به سایر 
نقاط کشــور مدرن تر است، شــاهد افزایش 
جمعیت این شهر هستیم. تا زمانی که مسئله 
توســعه نیافتگی دیگر شهر ها را حل نکنیم، 
تهران تا زمانی که آبی برای خوردن و هوایی 
افزایش جمعیت  نباشد،  برای نفس کشیدن 
خواهد داشت. بنابراین، این وظیفه حکومت 
اســت که فکری اساســی کرده و وضعیت 
موجــود را درمــان کند. همین اتفــاق برای 
فرانسه هم رخ داده و پاریس نسبت به سایر 
مناطق فرانســه، وضعیت افزایش جمعیت 
را داشــته و در نتیجه به ســراغ برنامه های 
آمایــش ســرزمین رفته اند. اما تفــاوت آنها 
با ما این اســت که در تصمیــم خود جدی 
بوده اند و اکنون پاریــس بیش از دو میلیون 
جمعیــت ندارد. در واقع پاریس به شــهری 
برای سرگرمی تبدیل شده و شهر های اطراف 
پاریس که تازه تأســیس هســتند، جمعیت 
پایتخت را کاهش داده اند». او افزود: «مسئله 
ما در تهران این نیســت که متوجه شــرایط 
نیســتیم یا فکــری برای وضعیــت موجود 
نکرده ایــم. حتی در دهــه ۱۳۴۰ متوجه این 
مسئله شده  بودیم و برنامه هایی برای آمایش 
ســرزمین تدارک دیده شــده بــود؛ اما وقوع 
انقلاب، ســپس جنگ و  حضور دولت هایی 
کــه اغلب در این حوزه نابلــد یا بی توجه به 
مسائل اساسی کشور بودند و ایدئولوژیک فکر 
می کردند، باعث شد این بحث مغفول بماند 
تا اکنون به مرحله ای برسیم که استان تهران 
۱۴ میلیون و شــهر تهران حــدود ۹ میلیون 
نفر جمعیت داشــته باشــد. به هر حال ما از 
۵.۵ میلیون نفر جمعیت اســتاندارد تهران 
عبور کرده ایم؛ بنابراین وارد بحران شــده ایم. 
متأســفانه بخشــی از منافع سیاســت های 
مدیریــت شــهری مــا در تراکم فروشــی و 
صدور پروانه و امثالهم اســت. به جای اینکه 
فکری به حال وضعیت شــهر شــود، تهران 
به بزرگ تر شــدن خود ادامــه می دهد. برای 
مثــال، منطقه ۲۲ که قرار بــود منطقه ای با 
کاربری های ورزشی و فرهنگی بزرگ مقیاس 
باشد، زیر ساخت وســاز رفته است. این نوع 
تصمیم گیری هــای شــهرداری تهران باعث 
افزایــش جمعیــت بی برنامه شــهر شــده 
اســت؛ به همین دلیل از مشکل کمبود آب 
آشــامیدنی تا کمبود پارک و مترو را شــاهد 
هســتیم. حتی با مشــکل کمبود مدرسه نیز 
مواجهیم. متأسفانه تهران به حال خود رها 
شده و ممکن است هر اتفاقی هم رخ دهد. 
اگر نگاه عقلانی داشــته باشــیم، این اتفاق 
خوبی نیســت؛ چون پایتخت مهم ترین شهر 
هر کشور محسوب می شــود و نمی شود به 
مســائل پایتخت بی توجه بود ». این اســتاد 
دانشــگاه گفت: «ما باید نگاه  خود را به شهر 
تهران تغییــر دهیم. ما یک تهــران تاریخی 
داریم که می تواند تا سال ۱۳۵۷ باشد و یک 
تهران بزرگ شــده که تبدیل به یک کلان شهر 
شده اســت؛ بنابراین تهران در سال های پس 
از انقلاب یک شــهر بزرگ تر با نیاز های بیشتر 
در حوزه زیرســاخت است، اما متأسفانه این 
زیرساخت ها هم راستا با توسعه شهر تهران  

رشد نکرده اند».

گزارشی از پرونده جواد روحی و مرگش
- فقــدان هر نوع دلیل قانونی دربــاره آتش زدن کلام االله مجید 

به دست موکل
- نبود عنصر قانونی جرمی تحت عنوان ارتداد در قانون مجازات 

اسلامی که موکل بابت آن به یک بار اعدام محکوم شده بود.
- متهــم و محکوم کــردن موکل هــم به جرائــم مقدمه و هــم به جرم 
ذی المقدمه  با این توضیح که شــرط تحقق جرم بغی و افســاد فی الارض 
موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اســلامی ارتکاب گســترده جرائم بر ضد 
امنیت داخلی یا خارجی کشــور به طور مثال فعالیــت تبلیغی علیه نظام، 
اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشــتار، اهانت به رهبری و اجتماع و تبانی 

برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور است.
که موکل در کیفرخواســت صادره به آن جرائم متهم شــده بود و شــعبه 
اول دادگاه انقلاب ســاری علاوه بر اینکه مجموع ایــن اتهامات را مقدمه 
محکومیت او به جرم بغی و افســاد فــی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون 
مجازات اسلامی قرار داده و موکل را از این باب به اعدام محکوم کرده بود، 
بابت هر یک از اتهامات اشاره شده نیز او را به ترتیب به شش ماه، دو سال، 

یک سال و چهار سال حبس تعزیری نیز محکوم کرده بود!  
۳- مســتظهر بودن پرونده به تصمیم دیوان  عالی کشور آن هم متکی بر دو 
رکــن مدلول رأی (فقدان قصد مقابله با نظام و اخلال در امنیت کشــور از 
ســوی موکل) و منطوقِ دادنامه (نقض همه محکومیت ها و مجازات ها) 
که هر دو این ارکان سایه سنگین بسیاری از اتهامات را از سر موکل برداشته 

بود.
۴- تقلیل عناوین اتهامی در کیفرخواست به دلیل: جرم نبودن اتهام ارتداد 
در قانــون مجازات اســلامی و نیــز توقف تعقیب برخی دیگــر از اتهامات 
از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبری، اغوا و تحریک مردم 
به قصد برهم زدن امنیت کشــور به جنگ و کشتار علیه یکدیگر و اجتماع و 
تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشــور به دلیل شمول فرمان 

عفو بهمن ماه سال ۱۴۰۱ رهبری.
ادامه بازداشت موقت موکل در زندان نوشهر بلاوجه و فاقد محمل شرعی 

و قانونی بوده است.
لازم می دانــم در این یادداشــت و برای چندمین بار از زمــان قبول وکالت 
زنده یاد جواد روحی عرض کنم برخلاف مطالبی که از طرف برخی رسانه ها 
مبنــی بر اعتــراف مرحوم جواد روحی به اهانت به ســاحت مقدس قرآن 
کریم از طریق آتش زدن منتشــر شده و بهانه ای برای توهین برخی افراد به 
آن مرحوم شده که شرعا و اخلاقا نیز مذموم و نکوهیده است، ضمن تأکید 
مجدد بر این مهم که موکل در همه مراحل تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان 
و بازپرس و همین طور در جلســه رسیدگی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری 
منکر ارتکاب چنین عملی بــوده و نه تنها هیچ اقراری در هیچ یک از اوراق 
پرونده در این زمینه وجود ندارد، بلکه موکل از همان ابتدای بازداشــت به 
صراحت و بارها اعلام کرده به وحدانیت پروردگار و نبوت حضرت رســول 
اکرم (ص) و کتاب آسمانی قرآن کریم و همه اصول دین مبین اسلام معتقد 
و ملتزم است و قویا در همه اظهارات خود نقش داشتن در هرگونه تخریب 

یا احراق بنا یا ساختمان در آن شب دستگیری را نیز رد کرده بود.

درخواست محیط بانان؛ محیط زیست به رأی دیوان عدالت اداری تمکین کند

تهدید محیط بانان شاکی به پرونده  سازی
نگاه یادداشت

جامعهجامعه

زینب رحیمی. خبرنگار محیط زیســت: ســازمان حفاظت محیط 
زیســت به دنبال آن است که با پرونده سازی، رفتار ایذائی و تهدید 
محیط بانان، آنها را از پیگیــری حق وحقوق قانونی خود منصرف 

کند.
از دو ســال پیــش، تعــدادی از محیط بانان بــرای دریافت 
معوقات خود به دیوان عدالت اداری شــکایت کرد ه اند. حالا که 
رأی به  نفع آنها صادر شــده، ادارات کل محیط زیست استان ها 
و یگان حفاظت محیط زیســت از دادن حق قانونی آنها اجتناب 

می کنند.
تقریبا از ســال ۱۴۰۰ تاکنون، حداقل ۵۰ محیط بان مشغول 
به کار، در شــهرها و استان های مختلف در اعتراض به نگرفتن 
اضافــه کاری، با شکایت شــان از ادارات محیط زیســت، محل 
خدمت خــود را به دیــوان عدالت اداری بردنــد. در چند ماه 
گذشــته آرای مربوط به تعــدادی از این محیط بانان شــاکی، 
صادر و ادارات محیط زیســت اســتان ها مکلــف به پرداخت 
معوقات آنها شــدند؛ اما به نظر می رسد ادارات محیط زیست 
و یگان حفاظت محیط زیســت کشور قصد دارند ضمن تفسیر 
دل خواهانه از آرای صادر شــده دیوان، از اجرای تکلیف قانونی 

خود سر باز زنند.
از ســوی دیگر، محیط بانانی که برای دریافت معوقات خود  
اقدام به طرح شکایت کرده اند، مورد تهدید مدیران محیط زیست 
قــرار گرفته اند. برای پیگیری این ماجرا با تعدادی از محیط بانان 
چند اســتان مصاحبه کردم که بنا بر صلاحدید و برای اینکه این 
افراد تحت فشار مقامات بالادستی خود قرار نگیرند، از انتشار نام 

آنها خودداری می کنم.
موضوع شکایت محیط بانان، اصلاح ساعت کاری، پرداخت 
اضافه کار و مزایای معوقه اســت. تاکنون آرای متعددی درباره 
کاهــش ســاعت کاری و پرداخــت معوقــات ســال های قبل 
محیط بانان از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده و حتی بعد 
از بررســی کارشناسی مســتندات و مدارک، مبلغی که سازمان 
محیط زیســت باید به هر  یک از این محیط بانان شاکی پرداخت 
کند، مشــخص شده اســت. طبق این آرا، سازمان محیط زیست 
اگر توان پرداخــت مبلغ مربوط به اضافــه کاری محیط بانان را 
ندارد، باید ســاعت کاری آنها را کاهش دهد. اما سازمان محیط 
زیست نه ساعت کاری را کاهش می دهد و نه حاضر به پرداخت 

اضافه کار محیط بان هاست.
در حدود یک سال گذشته، تعدادی از رؤسای محیط زیست 
شهرســتان ها، مدیران کل محیط زیســت اســتان ها و رؤسای 
مناطق حفاظت شــده ســعی کردند با تهدیــد محیط بانان به 
اخراج، اجبــار آنها به ترک منطقه محل خدمت، ایجاد فشــار 

کاری و فشار روانی، هتک حرمت و فرستادن آنها به مناطق دور 
از خانواده و محل ســکونت، این افــراد را مجاب به پس گرفتن 

شکایت خود کنند.

محیط بانان را حراستی می کنند
گفتنی اســت صــدور رأی دیــوان عدالــت اداری به  نفع 
محیط بانان، موجب شــده که دیگر محیط بانان نیز تشــویق به 
طرح شــکایت با هدف دریافت معوقات قانونی خود شــوند. 
همین روند، مدیران کل محیط زیســت و یگان حفاظت محیط 
زیست را که اتفاقا باید حافظ منافع محیط بانان باشند، دل نگران 
کرده و سعی دارند با تهدید آنها و حتی پرونده سازی و کشاندن 
محیط بانان شــاکی به حراست و هیئت تخلفات اداری، آنها را 
از ادامه ایــن روند قانونی منصرف کنند یــا هزینه این اقدام را 
برای آنها و ســایر همکارانشــان بالا ببرند. تا حدی هم یگان و 
ادارات محیط زیست استان ها و شهرستان ها در این مسیر موفق 
بوده اند؛ چون توانســته اند تعــدادی از محیط بانان را با اعمال 
فشــار و اخذ تعهدنامه از پیگیری قانونی معوقاتشان منصرف 
کنند. علاوه بر این گفته می شــود تعدادی از محیط بانان در یک 
سال گذشته به دلیل طرح شکایت علیه اداره کل محیط زیست 
محل خدمت خود، از دریافت حق مأموریت و حق اضافه کاری 

محروم شده اند.

رأی دیــوان عدالت اداری به نفــع محیط بانان 
شاکی

دقت داشته باشــید که بر اســاس ماده ۸۷ 
قانــون مدیریت خدمات کشــوری، ســاعت کار 
کارمندان دولت  ۴۴ ساعت در هفته است و انجام 
خدمت خارج از وقت اداری مازاد بر ساعت مقرر 
قانونی، به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت 
خدمات کشوری، مستلزم پرداخت اضافه کاری در 
سقف مجاز قانونی است. بنابراین دیوان عدالت 
اداری بــا توجه به انجــام خدمت خارج از وقت 
اداری به درخواســت دســتگاه اجرائــی، یعنی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، مازاد بر ۱۷۶ 
ساعت در ماه، شکایت محیط بانان شاکی را وارد 
تشــخیص داده و به اســتناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون 
تشــکیلات و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری 
حکم به اجابت شــکایت شــاکی ها صادر کرده 
اســت. حتی در مواردی مبلغی کــه ادارات کل 
باید به محیط بان پرداخت کنند تعیین شــده، اما 
یگان حفاظت محیط زیست سعی دارد از اجرای 
رأی دیوان طفره برود؛ چون فرمانده یگان محیط 
زیست اعلام کرده الزام قانونی بر اجرای خواسته 

محیط بانان شاکی وجود ندارد.

عدم تمکین محیط زیست به رأی دیوان عدالت 
اداری قانونی است؟

در ششــم مردادماه ســال جــاری (۱۴۰۳)، 
ســرهنگ جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور، در نامه ای خطاب 
به مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی با 
موضوع «آرای کاهش ساعت کاری محیط بانان» 
ضمن اشاره به شکایت ۱۵ نفر از محیط بانان این 
اســتان و اخذ رأی در مورد کاهش ساعت کاری 
و پرداخت معوقات اضافه کاری، نوشته است که 
به موجب دســتورالعمل یگان حفاظت سازمان 
محیط زیســت، برنامه کاری محیط بانان ۱۵ روز 
خدمت و ۱۵ روز اســتراحت تعیین و باید حداکثر 
آن شیفت از پنج شــبانه روز متوالی تجاوز نکند. 
بنابرایــن ۱۵ روز خدمــت جــزء وظایف تکلیفی 
مأموران محیط زیســت اســت و بابــت ۱۵ روز 
خدمت مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری 
نمی شــوند؛ چون خدمتی خــارج از وقت اداری 
و بیش از ایامی که مکلف به انجام آن هســتند 
انجام نداده اند تا مســتحق دریافت اضافه کاری 
باشــند. بنابراین الزام قانونی بر اجرای خواســته 
افراد شاکی وجود ندارد . این نامه یعنی با وجود 
رأی دیــوان عدالت اداری، یگان محیط زیســت 
ســعی دارد از پرداخت حق وحقوق محیط بانان 
اجتناب کند. باید پرســید آیا عدم تمکین به رأی 
دیوان عدالت اداری رفتاری قانون مدارانه است؟

۱۸۴ ساعت اضافه کاری؛ نارضایتی محیط بانان
از آنجایی که فرمانده یگان محیط زیست مدعی 
اســت محیط بانان خدمتی خارج از وقت اداری و 

بیش  از  حد تکلیف انجام نداده اند، توضیح این نکته ضروری است 
که طبق قانون کار، کارمندان دولت باید ماهانه ۱۷۶ ســاعت کار 
کنند و مازاد بر این، اضافه کار به حساب می آید و حق وحقوق آن 
را باید جداگانه دریافت کنند. محیط بانان که ۱۵ شــبانه روز طبق 
دســتورالعمل یگان باید در محل کار حاضر شــوند، ماهانه ۳۶۰ 
ساعت مشــغول به کارند؛ یعنی ۱۸۴ ساعت اضافه کاری. افزون 
بر این، محیط بانان هم مشــابه ســایر کارکنان دولت ســالانه ۳۰ 
روز مرخصی اســتحقاقی دارند که در صورت استفاده نکردن باید 
مابه التفاوت مالی آن پرداخت شود. در سال های گذشته اضافه کار 
محیط بانان حداکثر تا ۵۰ ساعت در ماه پرداخت و مابقی سوخت 
شده اســت. این وضع موجب نارضایتی محیط بانان است و آنها 
انتظار دارند همه ساعات اضافه کاریشان لحاظ شده و مبلغ آن را 
دریافت کنند. برای همین از سال ۱۴۰۰ تعدادی از محیط بانان برای 
گرفتن حق وحقوق خود در این مورد، در دیوان عدالت اداری ثبت 
شکایت کرده و حتی تا  به  امروز برای برخی پرونده ها، رأی قطعی 

صادر و آرا به  نفع محیط بانان بوده است.

نامه  سلاجقه علیه محیط بانان
این آرا خوشــایند مدیران کل محیط زیست استان ها و یگان 
حفاظت محیط زیســت نیست. از ســال گذشته سازمان محیط 
زیســت سعی کرد از طریق مذاکره و نامه نگاری با دیوان عدالت 
اداری، درخواســت های قانونی محیط بانان برای دریافت مبلغ 
اضافه کاریشــان را به بن بست بکشاند اما موفق نبوده است. در 
مهرماه سال ۱۴۰۲ علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت 
محیط زیســت، نامه ای برای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان 
عدالت اداری نوشــت. نامه ای پر از ابهام کــه در همان موقع، 

خشم و دلخوری محیط بانان سراسر ایران را موجب شد.
بر  اســاس این نامه او نه تنهــا از حقــوق محیط بانان دفاع 
نکرده، بلکه شــکایت آنها برای «جبران ســاعت کاری اضافه و 
الزام بــه پرداخت مزایای معوقه» را «نافــی ضرورت های ویژه 
محیط بانی» دانسته است. در کمال ناباوری رئیس سابق سازمان 
محیط زیست دادن حق محیط بانان را عامل «گسیختگی ساختار 
خدمت» اعلام کرده است. او درخواست محیط بانان برای جبران 
ســاعت کاری اضافه را «دعاوی ناروا» قلمــداد کرده و از دیوان 
عدالت اداری خواســته که برای رسیدگی به این شکایت  ها یک 

رویه واحد ایجاد کند.

یک و بام دو هوایی در یگان حفاظت محیط زیست
افــزون بر این، محبت خانی، فرمانــده یگان حفاظت محیط 
زیســت در نامه مردادمــاه ۱۴۰۳ به مدیــرکل آذربایجان غربی 
تأکید کرده که شــیفت کاری محیط بانانی را کــه برای دریافت 
اضافه کاریشــان شــکایت کرده اند، تغییر دهــد؛ تصمیمی که 
بــه احتمال قــوی متضرر اصلــی آن مناطق حفاظت شــده و 
حیات وحش اســت. دقت کنید که طبق دستورالعمل موجود، 
محیط بانان باید در ماه ۱۵ شبانه روز کار و ۱۵ شبانه روز استراحت 
کنند، در نتیجه شــیفت های تعریف شده برای آنها به این ترتیب 
است که باید پنج شــبانه روز در محل خدمت حاضر شده و کار 
کنند، پنج شبانه روز هم استراحت داشته باشند، اما فرمانده یگان 
محیط زیســت گفته که «شیفت کاری افراد شاکی به صورت ۱۲ 
ســاعت کار و ۲۴ ساعت اســتراحت در طول ماه تنظیم شود ». 
با توجه به کمبود نیروی محیط بان در بســیاری از مناطق ایران، 
کاهش ســاعت کاری محیط بانان به معنی خالی شدن مناطق 
محیط زیســت و پاســگاه ها از محیط بان اســت. از سوی دیگر، 
پرســش اصلی این اســت که آیا ســازمان محیط زیست نباید 
برای شیفت کاری محیط بان دســتورالعمل یکسان داشته و به 
آن پایبند باشــد؟ در ضمن چطور می توان گروهی از محیط بانان 
را مســتثنا از بقیه کرد؟ و از همه مهم تر، نیاز محیط زیســت به 

محیط بان را در این ساعات خالی چطور جبران می کنند؟

تهمت و برچسب به محیط بانان
به محیط بانانی که در دو ســال گذشته به دنبال جبران مالی 
اضافه کار خود هســتند، گفته می شــود که شما قصد تشویش 
اذهان همکارانتان را دارید. اینها برچسب های نخ نمایی است که 
معمولا در چند دهه گذشــته مدیران و مسئولان دولتی برای از 
رده خارج کردن منتقدان از آن استفاده می کنند تا با ایجاد بحران 

و فشار روانی، افراد را از خواسته های بحق شان منصرف کنند.
در اداراتی که محیط بانان موفق شــده اند رأی مثبت دیوان را 
برای حق وحقوق و معوقاتشان بگیرند، مورد آزار و اذیت مدیران 
کل و رؤسای محیط زیست شهرستان ها قرار دارند. این مدیران با 
سوءاســتفاده از جایگاه دولتی شان بر محیط بانی که مجبور شده 
برای حداقل ها، طرح دعوی کند و اتفاقا موفق به اخذ رأی به نفع 
خود شــده، اعمال فشار می کنند. رفتار ایذائی علیه محیط بانان و 
تلاش برای تخریب آنها رویه غلطی است که یگان حفاظت محیط 
زیست و تعدادی از مدیران کل محیط زیست پیش گرفته اند. این 

روال حاصلی ندارد جز ضربه به طبیعت و محیط زیست ایران.
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